
اولین بخش از ســفر چهارروزه رئیس‏جمهور ایالات متحده آمریکا به پایان رسید 
و او روز گذشــته عربســتان را به مقصد قطر ترک کرد. دونالد ترامپ، پیش از ظهر 
دیروز وارد ریاض شــد و مورد اســتقبال محمد بن‏سلمان، ولیعهد و مرد شماره ۱ 
عربستان سعودی قرار گرفت. در جریان این سفر، اعلام شد که شراکت اقتصادی 
عربســتان و ایالات متحده به ۶۰۰ میلیارد دلار خواهد رســید و دو طرف قرارداد 
همــکاری راهبردی اقتصادی امضا کردند. همچنین یک قــرارداد ۱۴۲ میلیارد 
دلاری تســلیحاتی نیز از سوی ترامپ و بن‏سلمان به امضا رسید. بر اساس اعلام 
محمد بن‏سلمان، همکاری اقتصادی میان دو کشور به یک تریلیون دلار می‏رسد.  
اگرچه در حال حاضر مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا منحصر به موضوع 
هسته‏ایســت، اما ترامپ در جریان ســخنرانی خود در ریاض، نشســت شورای 
همکاری خلیج‏فارس و همچنین نشست خبری که عصر دیروز در قطر با امیر این 
کشور داشت، سهم بیشتری برای سیاست منطقه‏ای جمهوری اسلامی و حمایت 
از گروه‏های نیابتی قائل شد تا مسائل هسته‏ای؛ موضوعی که احتمالًا با توجه به 
تغییرات اساســی در منطقه و تضعیف محور مقاومت، از سوی کشورهای عربی 
جنوب خلیج‏فارس از او درخواست شده باشد. البته در این برهه از زمان، برخلاف 
دوران مذاکرات برجام کشورهای عربی منطقه از توافق میان ایران و آمریکا حمایت 
می‏کنند. پیش از این سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در سفری فشرده به 

ریاض و ابوظبی رفته بود که محور آن به مذاکرات ایران و آمریکا اختصاص داشت.

دو شرط ترامپ �
ترامپ روز چهارشنبه پیش از ترک ریاض، در نشستی با رهبران شورای همکاری 
خلیج فارس نیز شرکت کرد و با تکرار ادعاهای خود درباره سیاست خاورمیانه‏ای 
و فعالیت‏های هسته‏ای جمهوری اسلامی ایران، ادعا کرد که مایل است با ایران 
به توافق برســد. ترامپ گفت: »کشــورهای حاشــیه خلیج فارس در خط مقدم 
ایجاد منطقه‏ای با ثبات‏، در صلح و شــکوفا قرار دارند. من شاهد اتحاد و دوستی 
چشمگیری میان شما بوده‏ام. تمام جهان نظاره‏گر غرب آسیاست و بسیاری نیز 
نگاه حسادت‏آمیزی به آن دارند.« رئیس‏جمهور آمریکا گفت: »اگر فقط بتوانیم تاثیر 
بد خصومت گروه کوچکی از بازیگران بد را متوقف کنیم، فرصت‏های فوق‏العاده‏ای 
بــرای این منطقه وجــود دارد.«  او با انتقاد از دولت پیشــین آمریکا گفت: »دولت 
بایدن)رئیس‏جمهور پیشین آمریکا( اساســاً با بی‏کفایتی، با قدرت دادن به ایران و 
نیروهای نیابتی آن و سرازیر کردن میلیاردها دلار برای آن‏ها ویرانی و آشفتگی به‏بار 
آورد. واقعاً احمقانه بود و آن را باورم نمی‏‎شد.آن روزها به سر رسیده‏اند و افراد حاضر 
در این جمع واقفند که من به چه چیزی وفادارم؛‏ هیچ‏گاه تزلزلی در آن ایجاد نشده 
است. ما در کنار دوستان و متحدان‏مان می‏مانیم و با خصومتی مقابله خواهیم کرد 
که همه ما را تهدید می‏کند.« ترامپ با تکرار ادعاهای پیشین در خصوص تلاش ایران 
برای دستیابی به سلاح هسته‏ای و با اشاره به چهار دور مذاکرات غیرمستقیم میان 
دو کشور، اظهار داشت: »من می‏خواهم با ایران توافق کنم. می‏خواهم اگر امکانش 
باشــد، کاری انجام بدهم اما برای این کار، )ایران( باید فعالیت‌های خود در منطقه 
را متوقف و مهم‏تر از همه، برای همیشه و به‏صورت راستی‏آزمایی‏شده، تلاش برای 
دســتیابی به سلاح هسته‏ای را متوقف کند. آن‏ها نمی‏توانند یک سلاح هسته‏ای 
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امضای قراردادهای 1200 میلیارد دلاری
گروه خبر: قطر دومین مقصد سفر رئیس‏جمهور ایالات متحده آمریکا 
بود. دونالد ترامپ، روز گذشــته پس از پایان ســفرش در ریاض، امضای 
تفاهم‏نامه‏های اقتصادی، شرکت در یک مجمع سرمایه‏گذاری و شرکت 
در نشســت شورای همکاری خلیج فارس، ریاض را به مقصد دوحه ترک 
کرد. دونالــد ترامپ در بدو ورود به دوحه مورد اســتقبال تمیم بن حمد 

آل‏ثانی امیر قطر قرار گرفت. آل ثانی و ترامپ دیداری دوجانبه داشــتند 
و سپس در یک نشست خبری شرکت کردند.در جریان این سفر 1200 
میلیارد دلار قرارداد میان دوطرف به امضا رسید. به گزارش الجزیره، در 
این دیدار که در کاخ سلطنتی دوحه انجام شد امیر قطر تصریح کرد که 
همه ما خواســتار برقراری صلح در منطقه هستیم و ابراز امیدواری کرد 
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داشته باشند. فکر نمی‏کنم کسی در این جمع نیز بگوید که می‏توانند داشته باشند. 
از تمام کشــورها می‏خواهیم از تحریم‏هایی که علیه ایران وضع کرده‏ایم، حمایت 
کنند.« او با دعوت کشورها به رعایت تحریم‏های آمریکا علیه ایران، ادامه داد: »قویاً 
از تمامی کشورها می‏خواهم به ما در  اجرای کامل تحریم‏هایی که به تازگی علیه ایران 
اعمال کرده‏ایم، کمک کنند. ما همچنین تحریم‏های ثانویه‏ای اعمال کرده‏ایم که در 
برخی موارد تاثیر بدتری دارند.« او با تکرار ادعای دست داشتن ایران در حمله ۷ اکتبر 
و با دفاع از سیاست فشار حداکثری، بار دیگر گفت که ایران در زمان او ورشکسته بود 

و پولی برای حمایت از حماس و حزب‏الله نداشت.

محورهای سخنرانی ترامپ �
ترامــپ در ریاض، ســخنرانی مهمی در مجمع ســرمایه‏گذاری ســعودی – 
آمریکایی ایراد کرد که بخشی از آن به ایران ارتباط داشت؛ اظهاراتی که در سطح 
مقامات سیاسی و عموم مردم واکنش‏برانگیز شد. برخی از مردم در شبکه‏های 
اجتماعی به‏خصوص ایکس )توئیتر( نوشتند که از شنیدن صحبت‏های ترامپ 
ناراحت شــدند. رئیس‏جمهور آمریکا در صحبت‏های خود، ترکیبی از تحقیر و 
حرف‏های تکراری پیشین را به کار برد. او بار دیگر از این فرصت استفاده و بایدن 
را به خاطر راحت گرفتن به جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار داد و مدعی شد که 
او باعث شد ایران به منابع مالی دسترسی پیدا کند و حماس را برای انجام حمله 
۷ اکتبر تامین مالی کند. او سپس با خطاب قرار دادن ولیعهد عربستان گفت: 
»درحالی که شما درحال ساخت آسمان‏خراش هستید، ساختمان‏های تهران 
درحال ویران شدن هستند.« ترامپ سپس به جای تهدیدهای پیشین مبنی بر 
توافق با بمباران، این بار توافق یا فشــار حداکثری عظیم را مطرح کرد و مدعی 
شد: »من می‏خواهم با ایران توافق کنم. اگر بتوانم بسیار خوشحال خواهم شد، 
اگر این توافق باعث شود منطقه شما و جهان جای امن‏تری شود. اما اگر آن‌ها 
شاخه زیتون را رد کنند، ما چاره‏ای نخواهیم داشت جز اعمال فشار حداکثری 
عظیم، رســاندن صادرات نفت ایران به صفر و هر اقــدام لازم برای جلوگیری از 
دستیابی آنان به ســاح هســته‏ای.« ترامپ ادعاهایی نیز درباره خلیج فارس 
مطرح کرد از جمله اینکه ایران می‏خواســت نام آن را عوض کند! اما آن عبارت 

جعلی را به کار نبرد. او همچنین گفت که به دشمنی دائمی اعتقادی ندارد.

واکنش پزشکیان به سخنان ترامپ �
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور  دیروز در کرمانشاه به 
سخنان دونالد ترامپ در ریاض واکنش نشان داد و گفت: 
»او ایرانیان را نشــناخته و نمی‌داند غیــرت و جوانمردی و 
گذشــت مردم ما چگونه اســت.« پزشــکیان پرسید: »ما 
خطرناکیم یا شمایی که آمدید بمب و موشک به کشورهای منطقه بفروشید؟ ما یا 
شــما که 60هزار زن و کودک را در یک سال در غزه نابود کردید؟ ما آب‌ونان را بر 
مظلومان بستیم یا شما؟ ما را می‌ترسانید؟ ما این مملکت را آباد خواهیم کرد و با 
قــدرت آن را خواهیم ســاخت.« پزشــکیان گفت:»طولی نخواهد کشــید که 

مشکلات آب و برق و گاز را هم حل می‌کنیم.«

ترامپ در توهم است �
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس که برای شــرکت در 
نوزدهمین کنفرانس بین‏المجالس کشورهای اسلامی به 
جاکارتا، اندونزی ســفر کرده بود، ریشه آشوب در منطقه 
غرب آسیا را حمایت‏های رژیم آمریکا از مافیای صهیونیستی 

گزارش
یــک 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

نگاه حقوقدان

نقض صریح اعلامیه جهانی استقلال وکالت )۱۹۹۰( نیز محسوب 
می‏شود؛ اعلامیه‏ای که ایران به آن پیوسته و تصریح می‏کند: »هیچ 

نهادی نباید در فرآیندهای صنفی وکالت دخالت کند.«
پیامدهــای این بحــران فراتــر از حرفه وکالت، عدالــت و حقوق 
شهروندی را نشــانه رفته است. حذف وکلای مستقل، حق مردم در 
دسترسی به دفاعی مؤثر را محدود می‏کند. بی‏اعتمادی به سلامت 
انتخابات صنفی، به بی‏اعتمادی عمومی به کل نظام قضایی دامن 
می‏زنــد. کاهش کیفیت خدمــات حقوقی ناشــی از حذف وکلای 
باتجربه، شهروندان را در برابر خودسری‏های قضایی بی‏پناه می‏سازد. 
نهادهای بین‏المللــی مانند اتحادیه بین‏المللی وکلا بارها نســبت 
بــه محدودیت‏های فزاینده علیه وکلای مســتقل در ایران هشــدار 
داده‏اند. در گزارش اخیر »عدالت برای ایران« آمده اســت: »حذف 
سیستماتیک وکلای مستقل، نقض آشکار اصل ۳۵ قانون اساسی 

ایران است که حق دسترسی به وکیل را تضمین می‏کند.«
تجربه کشورهایی مانند ترکیه و مصر نیز نشان می‏دهد که گسترش 
نظارت اســتصوابی بر نهادهای مدنی، پیش‏درآمدی برای سرکوب 
جامعه حقوقی و محدودسازی دادرسی‏های عادلانه بوده است. در 
ترکیه، پس از کودتای ۲۰۱۶، بیش از 1500 وکیل به اتهامات مبهم 
بازداشت شدند و پروانه‏های وکالت‏شان لغو گردید. این روند به کاهش 
۳۰ درصدی اعتماد عمومی به دستگاه قضایی انجامید. در ایران نیز، 
اگر استقلال وکالت از میان برود، شهروندان نه‏تنها به وکلای مستقل 
دسترســی نخواهند داشت، بلکه امکان نظارت بر عملکرد قضات و 

افشای فسادهای قضایی نیز از بین خواهد رفت.
این امر هــم، چرخه معیوبی از خودکامگی را تقویت می‏کند که 
در نهایت به حاکمیت قانون آســیب می‏زند. دموکراســی صنفی به 
معنای حق اعضای یک حرفه برای تنظیم امور داخلی خود، از طریق 
انتخابات آزاد و مشارکت در تصمیم‏گیری‏هاست. در مورد کانون وکلا، 
این اصل به معنای آن است که وکلا باید بتوانند بدون مداخله نهادهای 
بیرونی، نمایندگان خود را انتخاب کننــد، آیین‏نامه‏های حرفه‏ای را 
تدوین نمایند، و بر عملکرد همکاران‏شان نظارت داشته باشند. این 
سازوکار نه‏تنها تضمین‏کننده پاسخگویی نهادهای صنفی است، بلکه 
به وکلا این اختیار را می‏دهد تا در برابر فشارهای سیاسی یا اقتصادی، 
از کیان حرفه خود محافظت کنند.   قلب دموکراسی صنفی، برگزاری 
انتخابات‏هایی اســت که در آن همه اعضا حق نامــزدی و رأی دادن 
داشته باشند.   هیئت‏های نظارت باید از درون جامعه وکالت و با رأی 

مستقیم وکلا انتخاب شوند، نه از سوی مراجع بالادستی.
اما آنچه در انتخابات اخیر کانون وکلای مرکز رخ داد، نقض آشکار 
این اصول بود. ردصلاحیت‏های گسترده و دخالت نهادهای نظارتی 
بیرونی، دموکراســی صنفی را به چیزی شبیه  به نمایشی فرمایشی 
تبدیل کرده اســت. جامعه حقوقی ایــران می‏تواند بــا بازنگری در 
قوانین صنفی، تقویت نهادهای نظارتی مستقل، و افشای مداخلات 
غیرقانونی، از فروپاشــی اســتقلال وکالت جلوگیری کند. تشکیل 
اتحادیه‏های فراصنفی، استفاده از ظرفیت‏های حقوقی بین‏المللی، 
و آگاهی‏بخشــی به افــکار عمومی، از جمله راهکارهایی اســت که 

می‏تواند ضامن امتداد مشروعیت نهاد وکالت باشد.
کانون وکلای مرکز امروز در تقاطعی تاریخی قرار گرفته اســت، 
از یکسو، فشــار برای تبدیل این نهاد به بازوی قوه قضائیه روزبه‏روز 
بیشتر می‏شــود. از ســوی دیگر، تاریخ به وکلا یادآوری می‏کند که 
ســکوت در برابر بی‌عدالتی، خیانت به سوگندنامه این حرفه است. 
استقلال وکالت تنها یک امتیاز صنفی نیست؛ سنگ‏بنای حق دفاع 
شــهروندان و ضامن اجرای عدالت است. نادیده گرفتن این اصل، 
نه‏تنها جامعه حقوقی، که تمامی شهروندان را در برابر خودسری‏ها 

خلع سلاح می‏کند.

انتخابات کانون وکلای مرکز که باید نماد دموکراسی صنفی و حرفه‏ای 
باشد، اکنون به عرصه‏ای برای تقابل نهادهای صنفی با مراجع نظارتی 
تبدیل شده است. آنچه در ماه‏های اخیر رخ داد، تنها یک ابطالِ گذرا 
نبود، بلکه حلقه‏های زنجیره‏ای از یک بحران ساختاری بود. انتخابات 
سی و سومین دوره هیئت مدیره با استناد به »تخلفات اداری«ای که 
هرگز شفاف توضیح داده نشد، باطل شد؛ ردصلاحیت‏های گسترده 
نامزدهای پیشــین در انتخابات مجدد و صدور دادنامه‏ای با ابهامات 
حقوقیِ فاحش در سایه گســترش نوعی »نظارت استصوابی«، که 
پیشــتر هم سابقه داشته، اســتقلال تاریخی نهاد وکالت را به محاق 
فرســتاده است  و به‏نوعی حق دسترســی مردم به عدالت را قربانی 
کرده است. داستان از آنجا آغاز شد که مرجع نظارتی، انتخابات اولیه 
را بــا ادعای نقض آیین‏نامه‏ها باطل کرد. امــا دادنامه اصداری فاقد 
کوچکترین شــفافیت حقوقی بود. به جای استناد به مواد مشخص 
قانونی مانند ماده ۲۸ آیین‏نامه داخلی کانون وکلا که الزامات تبلیغات 
انتخاباتی را مشخص می‏کند، به کلی‏گویی‏هایی مانند »عدم رعایت 
تشریفات تبلیغات« بسنده شد. این ابهام نه‏تنها حقوق دفاعی نامزدها 
را نقــض کرد، بلکه گمانه‏زنی‏ها درباره دخالت نهادهای بالادســتی 
را تقویت نمود. تناقض آشــکارتر آنجا بود که بســیاری از نامزدهای 
حذف‏شده در دور دوم، پیشتر توسط همان هیئت نظارت در دور اول 
تأیید صلاحیت شده بودند؛ گویی »صلاحیت« نه معیاری حقوقی، 
که به ابزاری ســیال برای حذف رقبا بدل شــده است. افزون بر این، 
هیئت نظارت برخلاف ماده ۱۵ قانون وکالت که رسیدگی عادلانه به 
شکایات را الزامی می‏داند، بدون دعوت از طرفین یا بررسی ادله آنها، 

حکم به ابطال انتخابات داد.
پس از ابطــال، فرآیند انتخابات مجدد با پدیده‏ای مســبوق 
روبه‏رو شد: ردصلاحیت‏های سیستماتیک نامزدهای مستقل و 
منتقــد، با معیارهای مبهمی مانند »اختلال در نظم عمومی« یا 

»عدم التزام به موازین«.
بیشــتر  حذف‏شــدگان کنونی، وکلای با ســابقه‏ی فعالیت در 
حوزه‏های سیاسی، محیط زیستی، یا حقوق زنان و صنفی بوده‏اند. 
این شــکل از الگوی حذف، فراتر از یک اشکال اداری، گویی به یک 
پروژه سیاسی تبدیل شده است. گویی سازوکار »نظارت استصوابی« 
دوباره  به میدان آمد؛ ســازوکاری که پیشتر در انتخابات سیاسی به 
منزله ابزاری برای دستیابی به نتایج دلخواه استفاده می‏شد و اکنون 
پایش به نهادهای صنفی باز شــده اســت. در این الگو، هیئت‏های 
نظارتی با تفسیرهای سلیقه‏ای از قوانین، حق نامزدی را به امتیازی 
مشــروط تبدیل می‏کنند و هر صدای مســتقل و منتقد را خاموش 
می‏سازند. تمرکز ردصلاحیت‏ها بر وکلای فعال در پرونده‏های حقوق 
بشــری یا منتقدان عملکرد قوه قضائیه، گویای نوعی جهت‏گیری 

سیاسی در این فرآیند است.
اســتقلال کانون وکلا، که به معنای عدم وابســتگی این نهاد به 
قوای حاکمیتی اســت، همواره در طول تاریخ ایران با چالش‏هایی 
روبه‏رو بوده اســت. از دوره مشــروطه تا امروز، وکلا به عنوان قشری 
آگاه در تحــولات سیاســی نقش ایفا کرده‏انــد. اما آنچــه امروز رخ 
می‏دهد، کم‏سابقه است: استفاده از مکانیسم‏های به ظاهر قانونی 
مانند نظارت استصوابی، برای تحمیل گفتمان یکدست بر نهادی که 
ذاتاً باید چندصدایی باشد. این روند نه‏تنها با قانون وکالت ایران، که 
اســتقلال کانون‏ها را به رسمیت می‏شناسد، در تعارض است، بلکه 

استقلال و استصواب
درباره انتخابات کانون وکلای مرکز

نگاه تحلیلگر

ناخودآگاه سخنان ترامپ در مدح حاکمان عربستان مرا یاد شب اول ژانویه 
۱۹۷۸ میلادی یعنی دی‌ماه ۱۳۵۶ انداخت. در آن شــب جیمی کارتر، 
رئیس‌جمهور وقت آمریکا، چنان تعاریف غلوآمیزی از شاه ایران داشت که 
بعدها اسباب سرشکستگی وی شد. وی ایرانِ آن موقع را »جزیره ثبات و 

آرامش« معرفی و از اقدامات پهلوی دوم بسیار ستایش کرد.
حالا ترامپ ۴۸سال بعد چنان عربستان را با کشورهای منطقه مقایسه 
می‌کند که انگار عربســتان بهشت است و دیگر نقاط دوزخ. شبیه همان 
کار کارتــر که انگار ایــران جزیره ثبات بود و دیگر نقاط منطقــه ناآرام. اما 
واقعیت چیز دیگری است. دستگاه حاکمه شاه از مدت‌ها پیش از سقوط 
نیاز به نوســازی سیاسی داشت؛ اما محمدرضاشاه که خود را عقل کل و 
شــهروندان را رعیت فرض می‌کرد، به این ضرورت اعتنایی نکرد و زمانی 

متوجه شــد که کار از کار گذشته بود. اشاره به پیام ۱۳آبان۱۳۵۷ پهلوی 
دوم موید این ادعا اســت. شاه یک دولت رانتیر بود و متکی به درآمدهای 
نفتی و نیازی به مشارکت مردم در امور سیاسی نمی‌دید. همین بی‌نیازی 
ســبب شده بود تا کارشناســان دلســوز و ژرف‌اندیش هم در آن دستگاه 
تصمیم‌گیرندگان اصلی نباشند و امور کشور با تبلیغات و شو به جلو برود 
و اهالی چاپلوس بیش از اصحاب دلسوز عزیز باشند. نگاهی به خاطرات 
علم در این زمینه کافی است. حال سیاست‌های بن‌سلمان شباهت‌هایی 
با سیاست پهلوی دوم دارد. او هم متکی به درآمدهای نفتی است و کاری 
به حضور مردم در سیاست کشور ندارد. انتخاباتی به شکل جدی و حتی 
نســبی در عربستان سعودی برگزار نمی‌شود و حضور تمامی نخبگان در 
عرصه تصمیم‌گیری هم قابل‌تشــخیص نیســت. علاوه بر این، همانند 
دوره پهلوی دوم خریدهای نظامی و وابســتگی حداقل در بُعد نظامی به 
آمریکا مشهود است. به نظر می‌رسد برخلاف ظواهر شیک حاکم جدید 
عربستان اگر وی بخواهد با دولت متکی به نفت و بدون دموکراسی واقعی 
و مشارکت نخبگان منتقد و وابستگی نظامی به آمریکا حرکت کند، عاقبت 

خوبی در انتظارش نباشد...

عربستان و نیاز به نوسازی سیاسی
سخنان ترامپ یادآور تمجید کارتر از شاه ایران بود

کارشناس سیاسی و مدرس تاریخ
غلامعلی دهقان

دانشجوی دکتری حقوق 
عمومی و عضو کانون وکلا

مهدی دادویی‏نژاد

گزارشگر هم‏میهن 
محسن صالحی‏خواه

 بررسی آنچه ترامپ در نشست ریاض 
درباره ایران و مقایسه آن با کشور های عربی مطرح کرد

ترامپ با امیر قطر دیدار کرد
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